
این هفته روى پرده

آخرین حربه
کودتــا، صنعت مد، زندگی در میان حیوانات جنگل و مءم. ریت یک 
جنایتــکار خطرناک از جمله مضامین فیلم هایی هســتند که از جمعه 
۱۵ آوریــل (۲۷ فروردین) اکران می گیرند و البته فیلم هایی مانند «اتاق 
ســبز»، «چشمی برای زیبایی»، «۱۳ دوربین»، «دوستت دارم، ریو»، «مرز 
خصمانه»، «بالا و پایین»، «آســمان»، «خاطرات آدرلا» و «اکو پارک» نیز 

در این تاریخ روی پرده می روند. 

Criminal جنایتکار
خاطرات، اســرار و مهارت های یک مأمور مرده ســازمان ســیا وارد 
مغز یک زندانی محکوم به مــرگ خطرناک و غیرقابل پیش بینی (کوین 
کاستنر) می شــود و این تلاش مذبوحانه ای اســت که به عنوان آخرین 
حربه برای متوقف کردن یک نقشه شیطانی صورت گرفته است، به این 
امید که این جنایتکار بتواند مأموریت را به نتیجه ای برساند. آریل ورومن 
این اکشن علمی- تخیلی دلهره آور را برای استودیو لاینزگیت کارگردانی 

کرده است. زمان نمایش فیلم ۱۱۳ دقیقه است. 

The Jungle Book کتاب جنگل
اســتودیو والت دیزنی این اثر کلاسیک ادبی رودیارد کیپلینگ را پس 
از چنــد دهه به صورت یک فیلم زنده و البتــه با فناوری رایانه ای روی 
پرده فرســتاده است. موگلی (نیل ســتی)، بچه انسانی است که با یک 
خانواده از گرگ ها بزرگ می شــود و یک ببر (ادریس البا) او را به عنوان 
یک تهدید می بینــد و درصدد نابودی او برمی آید. موگلی راه ســفر در 
پیــش می گیرد و از یک ببر دانا (بن کینگزلی) و خرس آزاداندیش (بیل 

موری) درس می گیرد. این فیلم را جان فاورو کارگردانی کرده است. 

Barbershop: The Next Cut سلمانی: برش بعدی
کالوین (آیس کیوب) و کارکنان قدیمی آرایشــگاه او، از جمله ادی 
(ســدریک اینترتینر)، ۱۰ ســال بعد از فیلم اول این مجموعه ســر جای 
خود هســتند، اما مغازه دســتخوش تغییرات عمده ای شــده اســت. 
درهمین حال در جامعه دوروبر مغازه وقایع ناخوشایندی رخ می دهد و 
کالوین و  دارودســته او مجبورند هم سلمانی خود را نجات دهند و هم 
کل محله را. آنتونی اندرسون، نیکی میناژ و رجینا هال از دیگر بازیگران 

این فیلم کمدی به کارگردانی مالکوم دی. لی هستند. 

Colonia کولونیا
درام عاشــقانه و دلهره آور «کولونیا» در خلال وقایع سیاسی ۴۰ سال 
پیش در شــیلی و پس از کودتای سال ۱۹۷۳ ژنرال پینوشه رخ می دهد. 
لنا (اما واتســن) به سانتیاگو رفته اســت که کودتا اتفاق می افتد و نامزد 
شیلیایی او، دنیل (دنیل برول) گرفتار نیروهای امنیتی و به مکانی مخفی 
به نام کولونیا برده و شکنجه می شود. لنا مجبور است سفر دورودرازی را 
آغاز کند و با یک وزیر شیطان صفت (مایکل نیکویست) روبه رو شود. این 

فیلم ۱۱۰ دقیقه ای را فلورین گالنبرگر کارگردانی کرده است. 

The First Monday in May اولین دوشنبه ماه مه
مســتند «اولین دوشــنبه مــاه مه» محصــول مگنولیــا پیکچرز به 
کارگردانی اندرو روســی به پربازدیدترین نمایشــگاه مــد تاریخ در موزه 
متروپولیتن می پردازد که نمایشــگاه «چیــن: از درون عینک» نام دارد و 
نگاهی به مد غربی ملهم از فرهنگ چینی اســت که اندرو بولتون آن را 
روایت می کند. اندرو رسی فیلم ســاز در این فیلم از جمله با آنا وینتور، 
سردبیر مجله وگ و هنرمندان مشهوری مانند وونگ کار وای، فیلم ساز، 
کارل لاگرفلد، طراح مد، ژان پل گوتیه، جان گالیانو و همچنین به عنوان 
شــخصیت های هنر پاپ معاصر مانند ریانا صحبت  کند و تلاش می کند 

دریابد که آیا اصلا مد را می توان هنر دانست یا نه.

نگاه

حس شاعرانه 
و ملموس «کتاب جنگل»

و  زیبــا  نســخه  کالیــن،  رابــی 
به روزشــده بــا فنــاوری CGI جان 
فاورو از انیمیشــن کلاسیک دیزنی، 
هم آوازها را حفظ کرده است و هم 
ســرگرمی؛ و وزن عاطفی واقعی را 

هم به آن افزوده است. 
بازیگر  تنهــا  بــه  قصــد توهین 
اما ســتاره  نــدارم،  فیلم  آدمیــزاد 
واقعی اقتباس تازه دیزنی از «کتاب 
جنگل» ببر ســخنگویی است که با 
رایانه ساخته شده است. شیر خان، 
که ادریس البــا به جای آن صحبت 
رایانه ای  پویانمایی  با  کاملا  می کند، 
ســاخته شــده اســت. اما چنان با 
جزئیات دقیق مجسم شده و وزن و 
حرکات فیزیکی او قانع کننده اســت 
که انگار با آن دندان ها و پنجه قرار 

است از پرده بیرون بپرد. 
حتــی وقتــی او حــرف می زند 
هم افســون خــود را حفظ می کند، 
تــا جایی که شــک می کنیــد جان 
فــاورو یک ببر واقعــی با یک مربی 

سرصحنه آورده باشد. 
سؤالی که پیش می آید این است 
که چرا دیزنی تقریبا ۵۰ ســال پس 
از نسخه انیمیشن ولفگانگ ریترمن 
دوبــاره تصمیــم گرفته اســت به 
«کتاب جنگل» بپردازد؟ پاسخ خود 
شیر خان و ســایر بازیگران واقعیت 
همــه  اســت.  آن  تصویری یافتــه 
از داســتان   اقتباس های زنده قبلی 
فانتزی های  کیپلینگ مثــل  رودیارد 
اســتودیویی به نظر رســیده است؛ 
بــا حیوانــات ســیرک و حلقه های 
با  آماده  دامپزشــکان  و  لاســتیکی 
آمپول آرام بخش. امــا این یکی که 
از قضــا مصنوعی تریــن آنهاســت، 

ملموس و زنده و واقعی است. 
آوازها، اورتور و گفتار متن ابتدای 
فیلــم از زبــان یک پلنــگ خردمند 
به نام بقیــرا (بــن کینگزلی) همه 
تأثیرگذارنــد و بعــد از یک صحنه 
تعقیب پرکشــش، ماجرایی از کتاب 
کیپلینــگ که در نســخه ریتر حذف 
شــده بــود، تصویر می شــود و این 
نگرانی پیش می آید که قرار اســت 
شــاهد اقتباســی کلمه به کلمــه از 

کتاب باشیم. 

اما درعوض، بیشتر حس می کنید 
که شــاهد نســخه ای خانوادگی از 
فیلــم «بازگشــته از گور» هســتید. 
موگلی (نیل ستی) کودکی سرراهی 
اســت که به مدد هوشمندی خود 
در طبیعت وحشــی زنده می ماند؛ 
جست و جو برای غذا و میوه، تکاپوی 
بالارفتن از صخره ها و یک سکانس 
شگفت آور با گله گاومیش ها. فاورو 
حتــی ترفنــد آب پاشــیدن روی لنز 
دوربین برای یادآوری اینکه مشغول 
تماشا هســتید را نیز از «بازگشته از 

گور» وام گرفته است.
صداپیشــگی البا در نقش شــیر 
خان طنینــی باشــکوه دارد. لوپیتا 
نیونگــو وقــار ملایمــی بــه نقش 
رخشا، گرگ مادر می دهد. اسکارلت 
جوهانسون در نقش کاآ، مار پیتون 
افســونگر اســت و بیل مــوری در 
نقش بالو دلپذیر و کریســتوفر واکن 
در نقش پادشــاه لویــی انگار دیگر 
اورانگوتــان نیســت، بلکــه آخرین 
بازمانده میمون های غول پیکر است 
که در انتظار انقراض نشسته است. 
فــاورو همــه اینهــا را ماهرانه 
هماهنــگ و تعادلــی میان نمایش  
و احســاس برقــرار کــرده اســت. 
فیلــم به راحتی ممکــن بود به یک 
جلوه گری فنی خشک بدل شود، اما 
فاورو آن را برایتــان واقعا ملموس 
می کند و بایــد اذعان کرد که حس 
تماشــاگر  در  خاصــی  شــاعرانه 

برمی انگیزد. 
کوتاه شده از: تلگراف
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فیونولا هالیگان . ترجمه: ساسان گلفر

کن آدام (۲۰۱۶-۱۹۲۱)، طراح صحنه مشهور انگلیسی 
آلمانی تبــار هالیــوود در آخرین روزهای اســفندماه 
گذشــته در خانه اش در لندن از دنیا رفت. وی به ویژه 
بــرای طراحی صحنه آثار کلاســیک جیمزباندی مانند 
«گلد فینگر»، «جاسوســی که مرا دوســت می داشت» 
و «مون ریکــر» و همکاری هایــش با اســتنلی کوبریک 
فیلم ساز شهرت داشت. کن آدام دو بار، در سال  ۱۹۷۶ 
برای «بــری لیندون» و در ۱۹۹۵ برای «دیوانگی شــاه 
جورج» برنده جایزه اسکار شده بود. این مقاله با عنوان 
«کن آدام از زبان خودش» چند روز پس از درگذشت او 

در مجله اسکرین بازنشر شده است. 

سِــر کن آدام برخــی از انقلابی ترین و پیشــروترین 
صحنه هــای تاریخ ســینما را طراحی کرده اســت، از 
اتاق جنگ «دکتر استرنج لاو» استنلی کوبریک (۱۹۶۴) 
گرفتــه تا آتشفشــان غول پیکــر «فقط دو بــار زندگی 
می کنید» (۱۹۶۷) که در آن زمان با بودجه یک میلیون 
دلار ساخته شد و هنوز هم بزرگ ترین و گران قیمت ترین 

صحنه ای است که تاکنون ساخته شده است.
او در ســال ۱۹۲۱با نام کلاوس هوگو آدام در برلین 
متولد شد و بیش از ۷۰ فیلم طراحی و دو بار با استنلی 

کوبریک کار کرد.
او پنج بــار نامزد جایزه اســکار شــد و دو بار برای 
فیلم های «بری لیندون» و «دیوانگی شــاه جورج» این 
جایزه را دریافت کرد. او همچنین برنده دو جایزه بفتا و 

هفت بار نامزد دریافت این جایزه شد.
از دیگر آثــار قابل توجه آدام می توان به «ســدوم 
و عموره»، «تشــییع جنــازه در برلیــن»، «چیتی چیتی 
بنگ بنــگ» و در مجموع هشــت فیلم جیمــز باند از 
جمله «گلد فینگر» و «مون ریکر» اشــاره کرد. در اینجا 
بخشی از گفته های او را که در یک مصاحبه مفصل بر 
زبان آورد، مرور می کنیم: «وقتی کارم را شــروع کردم، 
می دانســتم که شور و علاقه ای نسبت به این کار دارم، 
اما نمی دانستم که شوروشــوق من بیشتر برای سینما 
بود یا تئاتر. اما به عنوان یک طراح توانســتم به نوعی 
سازش (میان این دو) برسم، و البته این با اولین فیلمی 
که ساختم میســر نشــد، بلکه به مرور دریافتم که به 
جای بازتولید واقعیت، جالب تر اســت که واقعیتی از 
نوع مختــص به خودم را ابداع کنم. این امر مشــروط 
بــه آن بود که بتوانم در صحبت با کارگردان، او را قانع 
کنم که گاهی اوقات بسیار دشوار بود، چون همان طور 
که خودتان مســتحضرید، همه افرادی که در کار فیلم 
هســتند به شدت مشکل نفسانیت دارند و من باید مثل 
یک غلتک وارد کار و از رویشــان رد می شــدم. ولی در 

نهایت این کار به نفعشان بود».
«می دانیــد، وقتی من بــه چم وخــم طراحی یک 
فیلــمِ خوب پی بردم، این کار برایم کمی خســته کننده 
شــد. بنابراین تصمیم گرفتم از واقعیت فاصله بگیرم 
تــا تأثیری به وجود بیــاورم که تأکیدی باشــد بر آنچه 
صحنه قرار اســت بگویــد. در واقع این فکــر با «دکتر 
استرنج لاو» شروع شد؛ ســال ها بعد، زمانی که رونالد 
ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد، از رئیس 
امور اداری خود خواست تا اتاق جنگ پنتاگون را به او 
نشــان دهد، اما این اتاق وجود خارجی نداشت و فقط 
در فیلم (دکتر اســترنج لاو) وجود داشــت. من مقدار 
خاصی از طراحی تئاتــری را با طراحی واقعی ترکیب 
کردم و بــرای این کار از هیچ مأخــذی کمک نگرفتم. 

تخیل محض بود».
«اولین روزی را که با استنلی کوبریک ملاقات کردم، 
خوب بــه یــاد دارم. او صحبت می کــرد و من تندتند 
طرح می زدم؛ کاری که دوســت داشــتم انجام بدهم. 
من برای اتــاق جنگ به یک طرح دارای دو ســطح یا 
اختلاف ارتفاع رسیدم، کمی شبیه به سالن آمفی تئاتر. 
او هم عاشــق همان طرح شــد. به همین خاطر پیش 
خودم فکر کردم: «این راحت ترین کارگردانی اســت که 
تابه حال با او کار کرده ام! همان اولین جلســه عاشــق 
طرح های من شد». به همین خاطر دادمش به بخش 

هنری (اجرا)».
«سه هفته بعد، یک روز آمد پیش من و گفت: «کن، 
آخر مرد حســابی، من با آن صد سیاهی لشکری که در 
سطح دوم نشسته اند، چه کار باید بکنم؟ من نمی دانم 
آنهــا باید چه کار کنند! فکر می کنم باید از اول شــروع 

کنی». این یک شوک حسابی برای من بود».
«[نســخه نهایی طرح صحنه] کمــی وقت گرفت 
چون او مدام بالای سرم بود. و وقتی که من به طرحی 
مثلث شکل رســیدم، او از من پرسید: «مثلث قوی ترین 
شــکل هندســی نیســت؟» گفتم بله، گرچه مطمئن 
نبــودم، و این را قبول کــرد. او از قابی در طرح که نور 
از آن وارد می شــد، خوشــش آمــد و تصمیــم گرفت 
میز را بــا پروژکتورهای فتــو فلاد نور بدهــد. بنابراین 
هر شــب آزمایش می کردیم، همان طور روی صندلی 
می ایســتادیم، تا نور درســت دربیاید. خیلــی برایمان 
خوب شــد. اما با آنکه کارمان خوب درآمد، من بعد از 
«استرنج لاو»به خودم گفتم که دیگر هرگز دوباره با او، 

با چنین آدم پیچیده ای، کار نمی کنم.
«و به همین علت بود که نپذیرفتم در «۲۰۰۱: ادیسه 
فضایی» کار کنم. اما او مــن را برای «بری لیندون» به 
دست آورد. نمی خواستم در آن هم کار کنم. کار کردن 
با این مرد خیلی سخت بود - خیلی بااستعداد بود، اما 
در «بــری لیندون» من به یک نوع از فروپاشــی عصبی 
رســیدم و به خودم می گفتم هیچ فیلمی ارزش اش را 
ندارد که آدم دیگر نتواند کمر راســت کند- راستش را 
بخواهیــد خیلی به چنین چیزی نزدیک شــده بودیم. 
گاهی اوقــات کارکردن با او غیرممکن بود و من عادت 

کرده بودم که گناه او را به گردن بگیرم و برای کارهایی 
که او می کــرد از بازیگران عذرخواهــی کنم. واقعا به 
جای اســتنلی عذرخواهــی می کردم. هم مــن کار از 
دســتم دررفته بود و هم او. ولی ما همیشــه دوســت 

باقی ماندیم».
«او به من تلفن زد چــون صحنه های «دکتر نو» را 
دیده بود و عاشق آنها شده بود، بنابراین می توان گفت 
همه این مسائل زیر ســر ترنس یانگ، کارگردان «دکتر 
نو»، بود. این اولین فیلــم باند و فیلم کم خرجی بود و 
هیچ کس بالای ســرم نایستاده بود که بر همه کارهایم 

نظارت کند. همه اش در جاماییکا فیلم برداری شد».
«من در (اســتودیو) پاین وود (لندن) نشســته بودم 
و بایــد ســه صحنه را بــا اشــیا و دکور پــر می کردم، 
بنابراین رفتم ســر آن کار. آنها روز پنجشــنبه رسیدند 
و باید فیلم برداری را روز دوشــنبه شــروع می کردند و 
اگر صحنه را دوســت نداشــتند، فاجعه پیش می آمد. 
اما ترنس گفت از صحنه خوشــش آمده اســت، چون 
هیچ کس قبلا صحنه فیلــم را آن طور کار نکرده بود و 
وقتــی ترنس طرفدارم شــد، دو تهیه کننده (فیلم های 
جیمز باند) کوبی [بروکولی] و هری [سالتزمن] هم در 
کنارش بودند و همه خوششان آمد و این خیلی به من 

و به اعتمادبه نفسم کمک کرد.
«خیلی زود فهمیــدم می خواهــم در کار طراحی 
باشم. وقتی که در ســال ۱۹۳۴ برلین را ترک کردم، به 
مدرسه سنت پل در همرسمیث رفتم. طراحی ام خوب 
بود و معلم پیشرویی هم داشتم. مادر من صاحب یک 
میهمان خانه در همپســتد بود و چیزهایی را که ما در 

برلین داشــتیم، با خود آورده بود، 
میزهــای بــزرگ و نقره جات و هر 
شــب ما ۲۶ نفر بودیم که دور یک 
میز بزرگ غول آســا می نشســتیم 
همــه  می خوردیــم.  شــام  و 
مهاجــر بودند و پناهنــده و من از 
گوش دادن به تجربیات آنها، بیشتر 

از هر دانشگاهی یاد گرفتم».
«یکــی از آنهــا یک مجــار به 
اســم گابور پوگانی بود که پدرش 
ســاختمان اصلــی مجمــع ملل 
را طراحــی کــرده بــود و او مــرا 
به ونســان کوردا (طــراح صحنه 

مشهور مجار نامزد چهار جایزه اسکار و برادر آلکساندر 
کــوردا کارگــردان) معرفی کــرد و به واســطه او من 
تصمیــم گرفتم به بارتلت [مدرســه معماری بارتلت، 
کالج دانشــگاهی لندن] بروم و دوره شبانه را به عنوان 
یک دانشجوی خارجی بگذرانم تا به مؤسسه معماری 
CW Glover راه پیــدا کنم. من جوان بودم، ۱۷ســاله 
بودم، اما همان موقع هم برای ایده هایم می جنگیدم! 
در گلوور همکار مردی به نام کواین-لی داشتم. او مرا 
به جلــو راند. او عضو گروه پژوهشــی معماری مدرن 
بــود. به من گفت اجازه نده پشــتت را به خاک بمالند، 

ایده هایت را حفظ کن».
«بعد، جنگ (جهانی دوم) شــروع شد. موقع جنگ 
دانکرک تصمیم گرفتم در جنــگ علیه آلمان فعال تر 
باشــم. چون واقعا از نازی ها بــدم می آمد. اول به یک 
واحد از تبعیدی ها و پناهندگان پیوســتم که اســمش 
نیروهای نظامی پیشــگام بود و همه متقاضی ورود به 
نیروی هوایی بودیم و ناگهان درخواســت من پذیرفته 
شــد که مثل معجــزه بــود، چون هیچ کــس دیگری 

پذیرفته نشد».
«اول به اســکاتلند رفتــم و بعد به کانــادا، و پس 
از آن بــه یک طرح آموزش خلبانــی در آمریکا به نام 
طرح آرنولد رفتم و دوره آموزشــی من در ســال ۱۹۴۲ 
در فلوریدا شروع شــد. آنجا بود که به فیلم علاقه مند 
شــدم، چون جان گارفیلد (بازیگر) را دیدم که مشغول 
فیلم بــرداری «نیروی هوایی» (۱۹۴۳) در تامپا فلوریدا 
بــود و او خیلی چیزها یادم داد. به هر حال، آخر دوره، 

در اکتبــر ۱۹۴۳، من به بالاترین اســکادران جنگنده ها 
وارد شدم و تا پایان جنگ در آنجا ماندم».

«البتــه در طــول جنــگ وقتی مرخصــی گرفتم و 
برگشــتم، دوســتان من که در کار تئاتــر و فیلم بودند، 
خیلــی قول ها بــه من دادنــد و از این قبیــل حرف ها 
می زدند که «شــما هســتید که ما را نجات می دهید»، 
اما بعد که برگشــتم و خواســتم وارد کار شــوم، فقط 
می شــنیدم که «باید عضو اتحادیه شوی». ولی چطور 
می توانستم عضو شوم؟ با کار. و نمی توانستم کار کنم، 

چون عضو نبودم».
«بخت با من یار بود که خواهرم در ســفارت آمریکا 
کار می کرد. یک مردی آمد و گفت: «من اشیای صحنه 
یک فیلم به نــام «خانم بلندیش ارکیــده لازم ندارد» 
(۱۹۴۸) را می خــرم و مــا ســلاح های آمریکایی لازم 
داریــم، می توانید به من کمک کنیــد؟» و او گفت بله، 
می توانــم و یک برادر کوچک تر دارم کــه تازه از واحد 
آموزش نیروی هوایی آمریکا آمــده و می خواهد وارد 
کار فیلم شود. آن مرد مرا به طراح صحنه معرفی کرد 

و این طوری من وارد یک استودیو فیلم شدم».
 «در حدود پنج یا شــش فیلم کار کردم تا توانستم 
خودم کار را در دست بگیرم و یکی از اولین فیلم هایی 
که در آن سهم بزرگی داشــتم [دستیار طراح صحنه] 
«کاپیتــان هوراشــیو هورنبلوئر»(۱۹۵۱) بــود با بازی 
گریگوری پک و ویرجینیا مایو. من یک کشتی در جنوب 
فرانســه پیدا کــردم و آن را به عنوان یــک ناوچه قرن 
هجدهمــی طراحی مجدد کردم و بعد از آن به عنوان 

کارشناس کشتی شناخته شدم».
« در سال ۱۹۵۲ جک وارنر من 
را به جزیره ایسکیا در نزدیکی ناپل 
فراخواند تا در فیلمی به نام «دزد 
برت  بازی  با  دریایی ســرخپوش» 
لنکستر کار کنم و من با یک کشتی 
بادبانــی بزرگ به ایســکیا رفتم و 
در آنجا همســرم را ملاقات کردم. 
بعد در رم به عنوان دستیار طراح 
صحنــه در فیلمی به نام «هلن از 
تــروآ» (۱۹۵۶) کار کردم. در آنجا 
کسی وجود نداشت که طرح بزند، 
آرشیتکت ها  شدم  مجبور  بنابراین 
را استخدام کنم، که خیلی تفریح 
کردیم؛ حدود ۱۴ آرشیتکت داشتیم و یک طراح معرکه 

به نام ادی کارر».
«فکــر می کــردم کارم در آن فیلــم خیلی طولانی 
نمی شــود، نمی دانســتم گاهــی اوقــات دو واحــد 
فیلم برداری از سه هزار سیاهی لشکر داریم و برای آنها 
لباس و سلاح می خواهیم که برای من آموزش خوبی 

بود. بعد کار خودم را در انگلستان شروع کردم».
«شــیوه کار من این بود که همیشــه بــا یک طرح 
شــروع می کردم، حتی اگر فیلم نامه ای وجود نداشت، 
تلفنــی با یک نفر صحبت می کردم و من طرح را درجا 
می کشیدم. در آن زمان آموزش در رشته معماری بسیار 
خشک و بی انعطاف بود، طرح های ابتدای کار من هم 
چنین وضعی داشتند، حتی اگر پیش بینی می کردم که 

کار بزرگی است، باز هم طرح هایی بی جان می زدم».
«عاقبت ایــن روش را کنار گذاشــتم و از قلمی به 
نام فلومســتر اســتفاده کردم، یک قلم سیاه وسفید با 
نوک Tشــکل که می توانســتم طوری کنترلش کنم که 
هم خطی بســیار ظریف بکشــم و هم خطوطی بسیار 
قوی. با این قلم توانستم نشــان بدهم چگونه باید در 
فیلم سیاه وســفید نور داد و بــرای طرح های قوی ای 
که می زدم، شناخته شــدم». «صحنه آتشفشان «فقط 
دو بار زندگی می کنیــد» بزرگ بود. این جاه طلبانه  ترین 
صحنه داخلی- خارجی بود که تاکنون ســاخته شده 
اســت. ابعاد آتشفشان در نمای دور بیش از ۴۵۰ فوت 
بود که ما درون آن چادر زده بودیم، دریاچه مصنوعی 
و شــیبدار ۱۲۰ فوت پهنا داشت، ما پرواز هلیکوپترهای 

واقعی در فرودگاه هلیکوپتر و یک مونوریل داشتیم».
«همیــن که طراحــی را شــروع می کــردم، ادامه 
مــی دادم و ادامه می دادم و ادامه مــی دادم. هرگز با 
فیلم بردار صحبت نمی کردم، فقــط فکر می کردم که 
باید یک نفر پیدا بشود که بتواند این طوری نور بدهد. از 
اســتنلی کوبریک که عکاس بزرگی هم بود، یاد گرفتم 
که هرگز از کســی نپذیرم که بگوید کاری را نمی شــود 

انجام داد».
«تنها گزینه (برای «فقط دو بــار زندگی می کنید») 
این بود که بهترین فیلم بــردار دنیا را گیر بیاوریم - که 
فرِدی یانــگ [مدیر فیلم برداری «لارنس عربســتان»] 
بود- چون هیچ کس دیگری از عهده آن کار برنمی آمد. 
به من گفته بودند هیچ کس در دنیا پیدا نمی شــود که 
بتواند این صحنه را نورپــردازی کند، اما فرِدی نگاهی 
به مدل انداخت و گفت مشــکلی نیســت. او چیزی را 
ســاخت که ما به آن می گفتیم «آرک هیولا». از سراسر 
کشور و سراسر اروپا آوردیم و هرچه لامپ در استودیو 
پاین وود وجود داشــت، گرفتیم. اما او صحنه را نور داد 

و خوب هم نورپردازی کرد».
«امــروز ایــن کار را با CGI انجــام می دهند که راه 
خیلــی مؤثری بــرای ســاختن صحنه اســت، اما این 
روش، به کلی فیلم ســازی را تغییر داده اســت. خطر 
این اســت کــه کارگردان ها بــه سرشــان می زند. یک 
زمان بود که نمی توانســتند بیش از هزار سیاهی لشکر 
داشته باشند، درحال حاضر با CGI می توانند صدهزار 
سیاهی لشــکر داشته باشــند، ولی چنین چیزی واقعی 
به نظر نمی رسد، تماشــاگر می فهمد که قلابی است. 
پس این وســیله تازه یک جنگ افزار معرکه است، ولی 

نمی توانید بی محابا از آن استفاده کنید».
«من وقتی داشــتم رشــد می کــردم، تحــت تأثیر 
خیلی ها بودم. شــد روس ها بودند، آندری آندریف که 
برای بــرادران کــوردا کار می کرد [از جملــه در فیلم 
«آنــا کارنینا»] کــه کارش حرف نداشــت. بعد خیلی 
خوش شــانس بودم که در فیلمی با گئورگ واخه ویچ 
همــکار بودم که می خواســت طراحی یــک اپرا برای 
بارتــوک را انجــام بدهد، امــا متأســفانه آن اپرا هرگز 

ساخته نشد».
«همچنین طراح صحنه بزرگ فرانسوی الکسترونه 
بود که «بچه های بهشــت» را کار کرده بود و ونســان 
کوردا که بخت دوســتی با او را داشتم. آنها بسیار پیرتر 
از من بودند، اما هرگز حسادتی به وجود نیامد، آنها هم 

به بودن با من افتخار می کردند».
«باید یــک گروه عالی هم با خود داشــته باشــید. 
مــن در هر فیلم چنین گروهی دســت و پــا می کردم 
و بهتریــن آدم هــا را دور خودم جمــع می کردم؛ مثل 
جانی استیرز [سرپرســت جلوه های ویژه تصویری] که 
همیشــه درباره ابزارهای باند نگران بود و رونی اودل 
کــه هماهنگ کننده اصلی ساخت وســاز بــود، خیلی 
انگلیســی بود و هرگز دســتپاچه نمی شــد و همیشه 

رک و راست بود.
«ولی مسئله فقط این نیســت که چه کار می توانید 
بکنیــد یا نمی توانید، باید به آدم هایی که با آنها یا برای 
آنها کار می کنید، کارگردان و تهیه کننده اعتماد داشــته 
باشید و این مســئله در فیلم های باند اهمیت بیشتری 
هــم پیدا می کند. این را هــم بگویم که هر چه بزرگ تر 
بودند، کمتــر از کارم انتقــاد می کردند، غیــر از کوبی 
بروکولــی که می گفت: «هر بــار که کن قلم روی کاغذ 

می برد، من دچار حمله قلبی می شوم».
«به عنوان طــراح صحنه باید بتوانیــد برای آنچه 
می خواهیــد، بجنگیــد، اما ایــن را نیز بایــد بدانید که 
چگونه بدون لطمه زدن به فیلم، کوتاه بیایید. همه کار 
را که شــما نمی توانید بکنید. نکته اصلی این است که 
باید رابطه خوبی با کارگردان یا تهیه کننده داشته باشید 
تا بتوانید زور بزنید که شــاید (بــرای آنکه خرج فیلم 

کنید) کمی بیشتر پول بگیرید!».
منبع: اسکرین اینترنشنال

روزگار  و آثار کن آدام، طراح صحنه «دکتر استرنج لاو»، «بری لیندون» و فیلم های جیمز باند

فقط دو بار زندگی می کنید

سِر کن آدام برخی از انقلابی ترین و 
پیشروترین صحنه های تاریخ سینما 
را طراحی کرده است، از اتاق جنگ 
«دکتر استرنج لاو» استنلی کوبریک 

(۱۹۶۴) گرفته تا آتشفشان غول پیکر 
«فقط دو بار زندگی می کنید» 

(۱۹۶۷) که در آن زمان با بودجه 
یک میلیون دلار ساخته شد و هنوز 
هم بزرگ ترین و گران قیمت ترین 
صحنه ای است که تاکنون ساخته 

شده است


